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بسیاری از ناظران دادگاه محاکمه »بنیامین نتانیاهو« 
را بسیاری نمایشی می دانند، زیرا سه پرونده ای که وی بر 
اساس آنها، متهم شده است، پرونده هایی هستند که از 
سال 2018 به جریان افتاده اند. این پرونده ها اگر پیش از 
سه انتخابات برگزار شده به دادگاه می آمدند می توانستند 
عمر سیاسی نتانیاهو را پایان دهند، اما این اتفاق هرگز 

نیفتاده است.
نتانیاهو به اتهام فساد مالی در دو سال گذشته تحت 
بازجویی قرار داشته است. سرانجام نخستین جلسه دادگاه 
وی یکشــنبه برگزار شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پیش از دادگاه ، »آویخای مندلبلیت« دادستان کل این 
رژیم و دیگر دشمنان خود را به توطئه چینی متهم کرد، 
وگفت که آنها قصد دارند او را ساقط کنند و به حکومت 
راست گراها خاتمه دهند. نتانیاهو به هنگام ورود به دادگاه 
در بیــت المقدس ضمن رد اتهامات وارده گفت که این 
پرونده سازی ها علیه او با هدف »سرنگون کردنش به هر 
طریق ممکن« صورت گرفته است. نخست وزیر ۷0 ساله 
رژیم صهیونیستی درخواست مخالفان برای کناره گیری از 
قدرت در زمان رسیدگی به پرونده اش را رد کرد. دادگاه 
نتانیاهو در حالی تشکیل شد که یک هفته پیش دولت 
وحدت فراگیر به رهبری او کارش را آغاز کرد. طی جلسه 
روز یکشنبه وکلای نتانیاهو خواستار چند ماه دیگر زمان 
برای بررسی جوانب ادله ارائه شده علیه او شدند در حالی 

که دادستانی کل درخواست کرد، هر چه سریع تر دادگاه به 
اظهارات شنود گوش بدهد. سه قاضی دادگاه نتانیاهو نیز 
گفتند، درخواست های دو طرف را بررسی خواهند کرد. 
آنها جلسه دادگاه را بدون تعیین تاریخ جدید ازسرگیری 
جلسات محاکمه به زمانی دیگر موکول کردند. با این حال 
بسیاری معتقدند که جلسه دادگاه نتانیاهو نمایشی بوده 
و در این دادگاه عدالت برقرار نخواهد شد. این دادگاه با 
توجه به پرونده های متعدد نتانیاهو ممکن اســت بین 2 

تا سه سال طول بکشد.
۳ پرونده نتانیاهو

پرداخت رشوه، فریب کاری و سوءاستفاده از اعتماد، 
اتهاماتی بودند که به نتانیاهو در نوامبر سال گذشته وارد 
شدند، اما وی تمام این اتهامات را انکار کرده و می گوید 

قربانی کمپینی با انگیزه های سیاسی است.
در پرونده موسوم به 4000 آمده است که نتانیاهو به 
یک شرکت مخابراتی در تل آویو به نام »بزِِک تلکام« حدود 
500 میلیون دلار کمک کرده اســت تا این شرکت در 
وب سایت های خبری پوشش های مثبتی از او و همسرش 

منتشر کنند. در این پرونده، نتانیاهو، به پرداخت رشوه، 
تقلب و سوءاستفاده از اعتماد متهم شده است. »شائول 
الیویچ« و همســر او »آیریس«، نیز به پرداخت رشوه و 
ایجاد ممانعت دادرسی متهم شده اند. اما این دو نیز این 

اتهامات را رد کرده اند.
پرونده 1000 نیز دیگر پرونده ای که نتانیاهو طبق آن 
متهم شده است. در این پرونده، نتانیاهو به تقلب و نقض 
اعتماد متهم شده است و این پرونده بر اتهاماتی تمرکز 
دارد که وی و همسرش ۷00 هزار شِکِل )199 هزار دلار( 
پول به عنوان هدیه از »آرنان میلشان«، یک تهیه کننده 
هالیوودی ســاکن در سرزمین های اشغالی فلسطین و از 
یک تاجر میلیاردر استرالیایی دریافت کرده اند. دادستان ها 
عنوان کرده اند که نتانیاهو برای منافع تجاری این افراد، 

به آنها کمک مالی کرده است.
پرونده 2000، نیز بر اساس شواهدی عنوان می کند 
که نتانیاهو با »آرنون موزیس«، صاحب روزنامه »یدیعوت 
آحارونوت« در تل آویو توافقی انجام دادند که پوشش های 
خبری بهتری از وی منتشر کنند و در عوض نخست وزیر 

رژیم صهیونیســتی نیز به او طرحی را پیشنهاد داده که 
رشد یک روزنامه رقیب را آهسته تر کند. نتانیاهو در این 
پرونده به تقلب و نقض اعتماد و موزیس نیز به پیشنهاد 
رشوه متهم شــده است. هر دو این افراد این اتهامات را 

انکار کرده اند. 
اما نتانیاهو تمام اتهامات را رد کرده و می گوید قربانی 
کمپینی با انگیزه های سیاســی است. نتانیاهو همچنین 
گفته که دریافت هدیه از دوستان، غیر قانونی نبوده است.

آیا محاکمه به نتیجه می رسد؟
نتانیاهو نخستین نخست وزیر تاریخ رژیم صهیونیستی 
اســت که در دوران حکومتش محاکمه می شود. ایهود 
اولمرت،  چهره سرشــناس سابق حزب راستگرای لیکود 
پیش از نتانیاهو به اتهام فســاد و دریافت رشوه محاکمه 
شده بود اما محاکمه وی پس از استعفا و کناره گیری از 
سمت نخست وزیری انجام شــده بود. محاکمه نتانیاهو 
ممکن اســت بســیار زمان بر باشد و ســال ها به طول 
بینجامد. بنابراین نباید چنــدان به نتیجه این دادگاه و 
برکناری نتانیاهو از ســمت نخســت وزیری امیداور بود. 

نتانیاهو همچنین می تواند به جای تن دادن به روند عادی 
دادرسی به دنبال چانه زنی بر سر موارد اتهامی و حصول 
توافق درخصوص دفاعیه خود باشد که روند محاکمه را 
بسیار زمان بر خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل حتی در 
صورت محکومیت محبور به استعفا نخواهد بود. حامیان 
نتانیاهــو و مدافعان سیاســت های وی در حزب لیکود 
مدعی هســتند که او از طریق انتخاباتی دموکراتیک بر 
سر کار آمده و نباید مجبور به کناره گیری شود. نتانیاهو 
حتــی برای بقای در قدرت، دادگاه عالی اســرائیل را به 
شــورش های خیابانی تهدید کرده اســت. علاوه بر این، 
نتانیاهو در شرایطی کابینه جدید اسرائیل را تشکیل داد 
که تنها یک هفته بعد در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوی 
اتهامات فســاد، خیانت و رشوه باشد. این شرایط حضور 
در دادگاه بدین معنی است که عملًا این دادگاه، نمایشی 
است و قرار نیست حکم عادلانه ای علیه نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی صادر شود. نخست وزیر اسرائیل در شرایطی 
در دادگاه حاضر شد که پیش از این، حکم دادگاه را مبنی 
بر ممانعت برای تشــکیل کابینه جدید اسرائیل دریافت 
کرده بود. بنابراین به نظر می رسد که نتانیاهو موفق شده 
اســت تا زمان برگزاری دادگاه در شرایطی باشد که وی 
در باثبات ترین دوران نخست وزیری خود باشد تا بتواند 
به راحتــی بر دادگاه غلبه کند. دادگاه محاکمه نتانیاهو 
را بسیار نمایشی می دانند. چرا که سه پرونده ای که وی 

در آن متهم شــده است پرونده هایی هستند که از سال 
2018 تاکنون به جریان افتاده اند. این پرونده ها اگر پیش 
از 3 انتخابات برگزار شده به دادگاه می آمدند می توانستند 
عمر سیاســی نتانیاهو را پایان دهند اما این اتفاق هرگز 
نیفتاد. نتانیاهو موفق شده تا پس از کش و قوس های زیاد 
ســرانجام بازی باخته را به یک بازی برده تبدیل کند و 
اکنون با تشکیل دولت ائتلافی برای دو سال نخست وزیر 
خواهد بود. وی در مدت نخست وزیری خود فرصت دارد 
تــا این پرونده ها را خاتمــه دهد و از قدرت خود در این 
مسیر استفاده کند. او در زمانی به دادگاه می رود که هیچ 
دغدغه دیگری ندارد و از همه مهم تر با زدوبندهایی که 
در تشکیل کابینه انجام داده، دیگر رقیبی هم در عرصه 
سیاست داخلی ندارد که نگران آن باشد. او حتی می تواند 
پس از حل این پرونده ها که محتمل به نظر می رسد به 
راحتی بنی گانتس را نیز کنار بگذارد و با یک انتخابات 

جدید، بار دیگر نخست وزیر شود. 
نتانیاهو به خوبی می داند که دادگاه نخواهد توانست 
وی را از نخست وزیری برکنار کند چرا که نتانیاهو حتی 
اگر محکوم شود تا پایان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 
می تواند در قدرت بماند که چنین روندی ممکن اســت 
ماه ها یا ســال ها طول بکشد. بنابراین بسیاری معتقدند 

که دادگاه محاکمه نتانیاهو، نمایشی بیش نخواهد بود.
منبع: بصیرت

* نقش دکتر رمضان عبدالله شلح در تقویت جنبش 
جهاد اسلامی چیست؟

- دکتر رمضان عبدالله از ابتداي شــکل گیري جنبش 
جهاد اســلامي جزو هسته  نخست مؤسس این جنبش بود 
که با همکاري دکتر فتحي شقاقي در مصر اقدام به این کار 
کــرد. او از هیچ فعالیت رســانه اي و فکري دریغ نمي کرد. 
پس از بازگشت از مصر در سال 1981 همچنان در صحنه 
فعالیت هاي اجتماعي و رسانه اي بود و در دانشگاه اسلامي 
به عنوان مدرس مشغول تدریس شد. او و کساني که هم رأي 
در این زمینه بودند ســنگ بناي حرکت جهاد اســلامي را 
پي ریزي کردند. از آن پس در تهیه بیانیه هاي انتفاضه نقش 

عمده و پررنگي داشت.
وي تحصیــلات خود را در انگلســتان به پایان برد و به 
آمریکا رفت و در آنجا مشغول تدریس شد. در مرکز مطالعات 
اســلام و جهان ســردبیر مهم ترین مجله سیاسي با عنوان 

تحلیلگران آمریکایی اعتقاد دارند نابرابری و تبعیض 
علیه رنگین پوستان در ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
آمریکا نهادینه شــده اســت و دولت »دونالد ترامپ« و 
همفکران وی نه تنها علیه آن واکنش مناســبی نشــان 
نمی دهند، بلکه به دنبال تشدید شکاف و دوقطبی کردن 

جامعه آمریکا هستند.
تاریــخ معاصر آمریکا با پدیده نژادپرســتی و برتری 
ذاتی سفیدپوستان بر دیگر نژادها به عنوان میراث برجای 
مانده از زمان برده داری در این کشور همزاد است. اگرچه 
سیاه پوســتان آمریکا از قرن نوزدهم به صورت نســبی 
آزادی هایی را کسب کردند اما این گروه نژادی حتی در 
نیمه دوم قرن بیســتم هم از بسیاری حقوق معمولی و 

آزادی های اجتماعی برخوردار نبودند.

 جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا در اواسط نیمه 
دوم قرن 20 و پس از تنش های بسیار توانست به صورت 
قانونی بسیاری از بی عدالتی ها علیه رنگین پوستان به ویژه 

آفریقایی تبارهای این کشور را مرتفع سازد.
البته از همان زمان این آزادی ها به صورت عمده تنها 
بر روی کاغذ بود و به صورت نانوشته برتری سفیدپوستان 
بــر دیگر نژادها عیان بود. اگرچه اینگونه تصور می شــد 
حضور »باراک اوباما« در کاخ ســفید به عنوان نخستین 
رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا، تاحدود زیادی از سایه 
سنگین تبعیض کاسته است، اما واقعیت چیز دیگری بود.
دوره ریاست جمهوری، افکار، سخنان و سیاست  های 
»دونالد ترامپ« باعث شــد تا بار دیگر ســیاهان آمریکا 
خــود را در محاصره افــکار نژادپرســتانه ای ببینند که 
با خشــونت و حمایت های رســمی دولت همراه شــده 

اســت. نمونه بــارز این تبعیض نانوشــته اما مشــهود، 
تفــاوت فاحش در آمــار مبتلایان به بیمــاری کرونا و 
تلفات آن در میان دو نژاد ســیاه و سفید بود، زیرا تعداد 
افــراد سیاهپوســتی که از این بیماری جــان خود را از 
 دســت دادند دو برابر سفیدپوستان ایالات متحده بیان 

شده است. 
موسســه »پیو« نیز چند ماه قبل در یک نظرسنجی 
نشان داد که حدود ۶0 درصد مردم آمریکا اعتقاد دارند 
رنگ سیاه افراد در این کشور از همان ابتدا یک نکته منفی 
در اســتخدام یا برخورد اجتماعی با افراد مطرح است. از 
نظر این افراد وقتی شــما سفیدپوست باشید امتیازی را 
دارید که به شما در پیمودن بخش مهمی از مسیر و عبور 

از موانع کمک می کند.

رســانه ها و افــکار عمومی آمریکا نیــز این نکات را 
 درک کــرده و بــه نوعی با آن کنار آمده اســت. روزنامه 
»وال استریت ژورنال« چند روز قبل در گزارشی همین 
ویژگی در آمریکا را نکته ای می بیند که باعث تمایز ایالات 
متحده می شود. این گزارش اذعان دارد که چنین شرایطی 
اما باعث تناقض شدید در نحوه رفتار با گروه های قومی به 

ویژه سیاهان شده است.
نکته جالب در نظرسنجی موسسه معتبر فوق اینجاست 
که برای ۶5 درصد مردم آمریکا بیان دیدگاه نژادپرستانه 
نسبت به سیاهان امری متداول است. همین میزان از افراد 
اعتقاد دارند بی تفاوتی نسبت به تبعیض در جامعه آمریکا 
در دوره ریاســت جمهوری ترامپ افزایش یافته است. 45 
درصد افراد حتی می گویند این پدیده در سه سال اخیر 

پذیرفتنی تر شده است. 

نابرابری در جامعه ای دوقطبی شده
به نظر می آید در کل سیاســتگذاران ایالات متحده 
تمایــل یا توانایی کافی را بــرای رفع کامل تبعیض  های 
موجود علیه سیاهان ندارند و ساختار این کشور خود را با 
تبعیض وفق داده است. مرگ دردناک و غیرانسانی »جورج 
فلوید« به دست نیروهای پلیس این کشور اما موجب شد 
تا به نوشته تحلیلگران آمریکایی تاریک ترین تجربه های 
تاریخی از تبعیض علیه ســیاهان در این کشور یادآوری 
شود؛ روزنامه وال استریت ژورنال حتی کشته شدن فلوید 
و اعتراضات پس از آن را باعث زنده شدن خاطره »مارتین 

لوتر کینگ« عنوان کرد.
موسسه پژوهشی »Urban Institute«  مدت ها قبل از 
حوادث اخیر در گزارشــی در مورد وجود تبعیض نژادی 

ساختاری در ایالات متحده اعتراف کرد نابرابری قومی و 
نژادی در جامعه آمریکا بسیار برجسته است. رنگ صورت 
افراد یک مانع ساختاری در زمینه بهره مندی از امنیت، 
زندگی باکیفیت، دریافت مراقبت  های بهداشتی، اشتغال 
و آموزش به شــمار می آید. نابرابری های نژادی حتی در 
ســاختار قضائی ایالات متحده هم رســوخ پیدا کرده و 

اثربخشی آن را کاهش داده است.
این مرکز تحقیقاتی مجموعه ای از خط مشــی های 
تاریخی، اجتماعی و عمومی در کنار رویه های نهادینه و 
روایت های فرهنگی را محرکی برای تشدید نابرابری نژادی 
به ویــژه بر پایه رنگ افراد در آمریکا می داند. برای ده ها 
سال است که پژوهشگران به وجود و تاثیر نقش نژاد در 
نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا پی برده اند و راه حل هایی 

را برای رفع این موضوع به دستگاه حاکم ارائه کرده اند.

محققان دانشگاهی تقویت گفتمان عمومی پیرامون 
نژاد و نابرابری در آمریکا را ضروری می دانند. با این حال 
و با وجود همه آگاهی هایی که در بدنه سیاسی این کشور 
وجود دارد اما اقدام عملی کارآمدی برای رفع مسئله در 
پیش گرفته نشــده اســت. نه تنها چاره ای برای کاهش 
شکاف ها اندیشــیده نمی شود بلکه رفتار و سیاست های 
یک رئیس جمهور همچــون ترامپ بر عمق اختلافات و 
تبعیض ها افزوده و زمینه را برای وقوع یک آشوب و بحران 
تمام عیار در سراسر آمریکا فراهم کرده است. حتی اگر در 
آینده نزدیک ناآرامی ها پایان یابد اما مرگ یک آمریکایی 
آفریقایی تبار به علت خشونت ماموران دولتی زخمی است 

که به واسطه دیدگاه برتری نژادی حاصل شده است.
اندیشــکده »بروکینگز« بر این اعتقاد اســت که در 
شــرایط کنونی حامیان برتری سفید بر رنگین پوستان 
از نحوه رفتار خشن پلیس با آشوب ها راضی و خوشحال 

هســتند. این دیدگاه رادیکال باور دارد شورش ها عاملی 
برای تسریع )کاتالیزور( دوقطبی شدن وسیعتر و سریع 
جامعه است که می تواند به اجرای قانون مدنی متعالی تری 
منجر شود که در آینده به گروه ها و نهادهای حامی برتری 

نژادسفید، قدرت بیشتری می دهد.
برخــی بر این اعتقاد هســتند کــه چنین فرایندی 
می تواند بر میزان حمایت سفیدپوستان از ترامپ بیافزاید 
و رئیس جمهوری هم قادر خواهد شــد به پشتوانه آن در 
انتخابات 5 ماه آینده حضوری موفق تر داشــته باشد. به 
اعتقاد این تحلیلگران شرایط اخیر باعث شتاب تحولات 
به سمت قطبی شدن سریعتر نظم سیاسی کنونی می شود 
زیرا ســاختار و وضع موجود حامیان پرقدرتی در آمریکا 
ندارد. این کاتالیزور در نهایت به مجموعه ای از واکنش های 
زنجیره ای خشونت بار منجر می شود که حتی افراد خنثی 
را به واکنش وادار می کند. اگر خشــونت به اندازه کافی 

افزایش پیدا کند، سیســتم فرو می پاشد و جنگ نژادی 
آغاز می شــود. از نگاه این گروه سیاست های سنتی باید 
نابود شود زیرا آنها همچون ترامپ با گفت وگو، مصالحه 
و پیشــرفت آهسته امور مخالف هستند. به همین دلیل 
به نظر می رسد بخش مهمی از این فرایند از بالا هدایت 
می شود و از رئیس جمهوی آمریکا هم انتظار نمی رود فعلا 

به دنبال یک آمریکای منسجم باشد. 
افکارعمومــی آمریکا اکنون بر این اعتقاد اســت که 
رهبر اخلاقی این کشور پشت ابری خود را مخفی کرده 
و بر ادامه نابرابری سیستماتیک در ایالات متحده تاکید 
دارد. شبکه خبری »پی.بی.اس« می گوید اثری از ترامپ 
برای همصدایی با افکارعمومی علیه نژادپرستی در آمریکا 
دیده نمی شود. این درحالی است که »جورج دبلیو. بوش« 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم با صراحت بر ضرورت 
پایان دادن به نابرابری سیستماتیک در این کشور تاکید 
کرد. حتی »میچ مک کانل« رئیس جمهوریخواه ســنای 
آمریکا هم به شــدت نســبت به نابودی برابری و عدالت 
به علت تفاوت در رنگ پوست افراد هشدار داده است اما 
هنوز ترامپ واکنش قاطعی را برای مقابله با نژادپرستی در 
آمریکا و خاموش کردن آتش خشم مردم نشان نداده است. 
وی اوج همدردی خود را تنها به بیان مباحث کلی و تلاش 

برای ایجاد جامعه ای برابر نشان داده است.
به همین دلایل است که روزنامه »واشنگتن پست« 
ترامــپ و برخی حامیان وی در حــزب جمهوریخواه را 
 )anti- anti-racism( »با عنوان »مخالف ضدنژادپرســتی

نامیده است.
طبق تحلیــل روزنامه منتقد ترامــپ، این بحران ها 
هستند که عیار و شخصیت افراد به ویژه رئیس جمهوری را 
مشخص می کنند. اکنون به طرز فاجعه آمیزی مردم شاهد 
شکست ترامپ هستند و افکار عمومی هم از پیامدهای 
این امر رنج می برد. تا سه ماه قبل رئیس جمهوری با یک 
بحران بزرگ و جدی روبرو نشــد و همه چیز خوب بود 
اما اکنون وی در دو آزمون شکســت خورده است: همه 
گیری کووید 19 با پیامدهای ویران کننده آن بر اقتصاد 

و شورش های اجتماعی ناشی از مرگ یک سیاهپوست.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

در گفت و گوی نماینده جنبش جهاد اسلامی با کیهان مطرح شد

 فـرازهایی از زندگـی 
دکتر رمـضان عـبدالله
 از دانـشگـاه تا جـهاد

 اشاره
دکتر رمضان عبدالله شلح به مدت 2۳ سال به عنوان دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین فعالیت می کرد. وی دو سال پیش بر اثر بیماری به کما رفت و سرانجام خرداد ماه 98 درگذشت. یکی از ویژگی های 
خاص رمضان شلح، زندگی پرفراز و نشیب و تجربه زندگی در چند کشور در برهه های گوناگون برای تداوم تحصیل و علاقه اش به اقتصاد اسلامی است. شلح پس از آن که دوران نوجوانی خود را در شهر شجاعیه 
نوار غزه گذراند، به قاهره رفت و پس از تحصیل در رشــته اقتصاد دانشــگاه الزقازیق مصر و انجام فعالیت های سیاســی باری دیگر به محل تولد خود برگشت. وی در شجاعیه استاد دانشگاه شد اما با اوج گرفتن 
فعالیت های سیاسی و ضد اسرائیلی تحت  فشار و اخراج از دانشگاه قرار گرفت. علاقه وی به تحصیل موجب شد به لندن برود و در سال 1990 موفق به کسب دکتری اقتصاد از دانشگاه درهام انگلیس شود. پس از 
کسب دکتری شلح زندگی در آمریکا را هم تجربه کرد. وی در فلوریدا موسسه تحقیقاتی اسلامی دایر کرد و به فعالیت های گوناگونی پرداخت تا آن که در سال 1995 به منظور دیدار با فتحی شقاقی بنیان گذار جنبش 
جهاد اسلامی به دمشق رفت و پنج ماه تا شهادت شقاقی در دمشق ماند. پس از شهادت فتحی شقاقی به دست موساد در مالت، رمضان عبدالله رهبر جنبش جهاد اسلامی شد. زندگی در کشورهای مختلف، انجام 
فعالیت های گوناگون در حوزه های تاریخی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و تدریس از غزه تا لندن و آمریکا موجب شکل گیری شخصیتی قدرتمند و مسلط بر سه زبان عربی، عبری و انگلیسی از رمضان عبدالله شلح 

شد. شخصیتی که موجب شد وزارت خارجه آمریکا نامش را در سال 1995 به عنوان اولین فلسطینی در لیست سیاه   تروریست های خود قرار دهد.
شخصیت آزاداندیش و کلان نگر رمضان عبدالله شلح موجب شد جنبش جهاد اسلامی فلسطین طی سه دهه گذشته روابط خود را با اکثر جریانات فلسطینی و کشورهای اسلامی و عربی حفظ نماید. شلح با محور 
قرار دادن قضیه فلسطین و وحدت، بر بسیاری از اختلافاتش با جریان های حماس و تشکیلات خودگردان بارها چشم پوشی کرد. ضمن آنکه با تمرکز بر موضوع اسرای فلسطینی بدون نگاه سیاسی و جناحی، اکنون 
به یکی از قدرتمندترین جریان های حمایت از اسرا تبدیل شده و تشکیلات نسبتاًً قوی ای برای حمایت از اسرا در درون زندان های اسرائیلی ایجاد نماید. درگذشت این مجاهد بزرگ باعث شد تا با »ناصر ابوشریف« 

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت و گویی داشته باشیم که در ادامه می آید.
سرویس خارجی

گفت و گو: محمدرضا مرادی

مطالعات سیاسي شــد. مطالب این مجله علمي پژوهشي 
توسط اندیشــمندان بزرگ و رهبران سیاسي و اسلامي به 

رشته تحریر درمي آمد.
 در ســال 1995 )13۷4ش( به عنوان دبیرکل جنبش 
جهاد اســلامي انتخاب شد؛ جنبشي که به عنوان سازماني 

فرامنطقه اي در میان محافل مختلف شناخته  شده بود.
دکتر رمضان عبدالله رهبري جهاد اسلامي را در مرحله 
بسیار مهمي یعني نیمه هاي دهه 90 میلادي برعهده گرفت 
که در آن فعالیت هاي سیاسي به دلیل امضاي پیمان اسلو 
متوقف شده بود. با شکل گیري انتفاضه دوم، جنبش جهاد 
اســلامي نقش مهمي در آن ایفا کرد و صحنه هاي زیبایي 
از جهاد را در آن به نمایش گذاشت. اردوگاه جنین یکي از 
نمادهاي قدرت حرکت جهاد اسلامي بود که با تقدیم شهداي 
زیاد نام این جنبش را پرفروغ کرد. جنبش جهاد اســلامي 
از سال 2005 تا 200۷ تقریباً تنها میداندار مبارزه با رژیم 

صهیونیستي بوده است.
این جنبش در زمان دبیرکلي دکتر رمضان عبدالله توسعه 
و گسترش یافت و ریشه دار شد و با تمام جنبش هاي مقاومت 

منافع کوچک نرفت چون هدف والاي آن آزادي فلســطین 
بود، نه رســیدن به اهداف و منافع شخصي، لذا به نظر من 
جنبش جهاد اسلامي در موقعیت ممتازي در زمینه فکري و 
سیاسي و مقاومت و گسترش فعالیت هاي نظامي قرار گرفت.

شخصیت دکتر رمضان عبدالله به گونه اي بود که به خاطر 
دانش و معلومات وســیع و عمق فکري اش و برخورداري از 
قدرت تحلیل استراتژیک و ابداع مواضع ممتاز، مورد احترام 
همگان بود و همین امر بر جنبش جهاد اســلامي و جایگاه 

آن تأثیر گذاشته بود.
* مقاومت فلســطین چه تأثیري از اندیشه ها و 

اقدامات دکتر رمضان عبدالله پذیرفته است؟
- همان طور که گفتــم دانش و معلومات و آگاهي هاي 
گســترده و دقیق دکتر رمضان عبدالله درباره فعالیت هاي 
فلسطیني ها و گروه هاي فلسطیني و دیدگاه هاي آنها و نیز 
شناخت کامل از منطقه، تأثیر مثبت بر جنبش هاي مقاومت و 
ثبات آنها و نقش آفریني آنها در این مرحله دشوار گذاشته بود.
مي دانید از ســال 1993 )۷2 شمســي( فعالیت هاي 
فلسطیني ها به سمت انجام گفت وگو با رژیم صهیونیستي 

ســوق پیدا کرد و پس از ســال 2005 منطقه وارد مرحله 
جدیدي شد و همه کشورهاي منطقه خود را براي ایجاد رابطه 
و عادي ســازي با رژیم صهیونیستي و سرکوب حرکت هاي 
مقاومت به کار بســتند اما دکتــر رمضان عبدالله و رهبران 
مقاومت توانستند خط مقاومت را حفظ کنند بدون آن که 
با کشــورهاي عربي دیگر وارد خصومتي شوند به طور مثال 
رابطه با مصر همچنان برقرار ماند و جنبش جهاد اسلامي و 
رهبران آن مورد احترام زیاد سایر کشورهاي عربي واقع شد 
و رابطه خوبي با برخي کشورهاي خلیج )فارس( برقرار بود. 
همــه این اقدامات به خاطر مصلحت مقاومت بود و مطمئناً 
رابطه با ایران رابطه اي متفاوت از بقیه روابط بود، زیرا ایران 
تنها کشوري بود که از مقاومت به طور صریح و آشکار و کامل 

حمایت و پشتیباني مي کرد.
* دکتر رمضان عبدالله چه تاثیري بر انتفاضه دوم 

داشت؟
- انتفاضه دوم انتفاضه مردم فلسطین بود و نه انتفاضه 
یک شــخص و دکتر رمضان عبدالله مسلماً یکي از رهبران 
برجسته جنبش هاي مقاومت بود. جنبش جهاد اسلامي با 

قدرت در این انتفاضه مشارکت داشت و نقش در آن ایفا کرد 
و قدرت آن در مناطق مختلفي از جمله جنبش، طولکرم و 
دیگر مناطق تقویت شد و چه بسا فعالیت هاي این جنبش بر 
سایر جنبش هاي مقاومت برتري داشت که به دلایل متعدد 
بود از جمله اینکه طبیعت فعالیت جنبش جهاد اسلامي در 
فضاي مقاومت رشــد و بالندگي یافت چون مقاومت هدف 
والاي آن بــود. دلیل دیگر هدایت هاي دکتر رمضان عبدالله 
بود کــه اولویت او توجه به مقاومــت مردمي بود و به طور 
دائــم با رهبران میداني و عملیاتي جنبش جهاد اســلامي 
و ســایر گروه ها ارتباط داشــت. از این رو نقش چشمگیري 
در رهبــري و هدایت جنبش ایفا کرد و باعث شــد جایگاه 
نخســت فعالیت هاي جهادي در انتفاضه دوم به نام جنبش 

جهاد اسلامي ثبت شود.
* رابطه دکتر رمضان عبدالله با سردار سلیماني 

چگونه بود؟
- رابطه با حاج قاســم سلیماني رابطه اي قدیمي بود اما 
پس از ســال 200۶ و سپس پس از سال 2008 عمیق تر و 
بیشتر شد و به یک رابطه دوستانه و برادرانه صمیمي تبدیل 

شد. دکتر رمضان عبدالله به لحاظ اینکه از اوضاع منطقه و 
اســتراتژي و جزئیات آن اطلاع دقیقي داشت و تحلیل ها و 
دیدگاه هاي وي درباره منطقه مورد توجه حاج قاسم و سایر 
رهبران ایران قرار گرفت مورد احترام فراوان ایشان قرار داشت 
به همین جهت رابطه شان تا زمان شروع بیماري دکتر رمضان 

و به کما رفتن ادامه یافت.
دکتر رمضان عبدالله گاهي در مورد موضوع محور مقاومت 
تأملاتي داشــت. چون فلسطین محور نیست و ما هم فقط 
محور نیستیم بلکه ما نماینده امت هستیم و هدفمان توجه 
به کل فلســطین است که مســئله نخست امت اسلامي به 
شمار مي رود لذا یکي از ویژگي هاي مهم این مرحله، وجود 
رابطــه ممتاز میان جنبش هــاي مقاومت خصوصاًً جنبش 
جهاد اسلامي با سایر جنبش هاي مقاومت در لبنان و عراق 
و یمن و تحت رهبري جمهوري اســلامي و انقلاب اسلامي 

به فرماندهي حاج قاسم سلیماني بود.
* ایشان فردي باسواد، باتجربه و کم نظیر در جهت 
مقاومت بودند. آیا نبود ایشان به مقاومت لطمه مي زند؟
- دکتــر رمضان عبدالله تقریبا از دو ســال پیش دچار 
بیمــاري بود و عملًا از صحنه رهبري و هدایت جنبش دور 
شده بود و نمي توانست فعالیت داشته باشد اما تاثیر او بسیار 
زیاد و بزرگ بود و مسلماً فقدان و غیبت او خسارت بزرگي 
بــراي جنبش هاي مقاومت و جنبش هاي سیاســي و براي 
اندیشه سیاسي راستین و براي اسلام و تمام جبهه مقاومت 

و تمامي فرزندان راستین انقلاب اسلامي به شمار مي رود.
اما باید بدانیم که همه مردم رفتني هستند و تنها خداوند 
است که باقي اســت و خداوند خود وعده کرده است که با 
این کیان صهیونیستي مقابله کند و همواره آنها را در عذاب 
ســختي قرار دهد. )اعراف/1۶۷( ما اطمینان داریم که این 
مسیر ادامه خواهد یافت تا صهیونیست ها دچار ذلت شوند. 
این روند، وابسته به این شخص یا آن شخص نیست و همه 

ما تا زمان پیروزي یا شهادت در این راه خواهیم بود.
* آیا فوت ایشان مشکوک بوده است؟

- خیر؛ دکتر رمضان با مرگ طبیعي از دنیا رفت، علت 

در فلســطین در ارتباط بود و نقش مهمي در حفظ وحدت 
میان فلسطیني ها ایفا کرد به گونه اي که حلقه وصل میان 
تمام گروه هاي فلســطیني شــد اما در عین حال بر مواضع 
و اصول خــود پایبند ماند و مورد احتــرام تمام گروه هاي 
فلسطیني مقاومت بود. حتي دشمنان نیز به دیده احترام به 
آن مي نگریستند و چون از اصول خود منحرف نشد و به دنبال 

آن هم بیماري قلبي بود. وقتي عمل جراحي بر روي او انجام 
شــد، دچار چندین سکته قلبي شد و سپس به کما رفت و 
لذا هیچ گونه  تروري در میان نیست، هرچند آمریکایي ها و 
اســرائیلي ها به دنبال او بودند و حتي نام او در لیست سیاه 

اف بي آي آمریکا قرار داشت.
- متشکرم.

چرا دادگاه نتانیاهو نمایشی خواهد بود؟

نـژادپرسـتی
 میراثی نهادینه در نظام آمریکایی


